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  مترجم پیشگفتار
  

. پیتـر آ  ۀنوشـت  یک درآمد تاریخی، شناسی در غرب زبانرو دارید ترجمۀ فصلهاي اول و دوم از کتاب  آنچه پیش
شناسی در غرب را  این کتاب داستان زایش و بالش زبان. کتاب سورن اثري فراگیر و پرمحتواست. سورن است. ام

شناسـی   آید که قصد سورن تهیۀ مرجعی جامع براي هر زبان برمی از قرائن چنین. کند از آغاز تا امروز دنبال می
  .شناسی نوین سر درآورد بوده است که بخواهد از پیشینۀ زبان

بخـش اول حـاوي چهـار فصـل     . اند کتاب دو بخش دارد که با هم به هفت فصل بسیار طولانی تقسیم شده
از آغاز تا پایان قرن نوزده میلادي اختصـاص   شناسی در غرب فصلهاي اول و دوم این بخش به تاریخ زبان. است

تخصـیص داده شـده    شناسی در قرن بیسـتم  زبانداده شده؛ و فصلهاي سوم و چهارم آن به آن دسته از مکاتب 
اند؛ یعنی همان چیزي که، به زعم سورن، نظریۀ غالب  ساز پیدایش دستور گشتاري و زایشی بوده که زمینه است

مانـدة کتـاب اسـت کـه،      بخش دوم حـاوي سـه فصـل بـاقی    . آید زمانۀ ما به شمار میشناسی در  در زمینۀ زبان
ترتیب، به چگونگی تکوین و تکمیل منطق محمولات، تاریخ معناشناسی، و رابطه معنا و دستور زبان از آغاز تا  به

  .پردازند امروز می
براي هر دانشـجوي رشـتۀ    پیداست که اثري این چنین گسترده، هرچند سرشار از انواع آگاهیهاي ضروري

از . گنجـد  هاي آموزشی این رشته نمـی  شناسی، البته، هست، به طور یکجا در حوصلۀ هیچ درسی در برنامه زبان
هـاي آموزشـی ایـن رشـته      گانۀ بخش دوم با هیچ درسی از برنامـه  گذشته، مطالب هیچ یک از فصلهاي سهاین 

هاي منطـق، معناشناسـی و یـا نحـو      کسانی که در زمینه سازگار نیست؛ گو آنکه مطالب همۀ آن سه فصل براي
  .ست اند، هم سودمند، هم راهگشا سرگرم پژوهش

اما بخش اول کتاب حاوي مطالبی است که از هر نظر بـا محتـواي دو درس جداگانـه در برنامـۀ آموزشـی      
همـین نیـز   . جدیدشناسی  شناسی، و دیگري درس مکاتب زبان یکی درس تاریخ زبان: شناسی سازگار است زبان
در انجام این کار، به صلاح دید سازمان مطالعه و تـدوین  . اي من شد تا ترجمه این بخش را به عهده بگیرم انگیز

، بر آن شدم تـا فصـلهاي چهارگانـۀ بخـش مزبـور را در هیئـت دو کتـاب        )سمت(کتب علوم انسانی دانشگاهها 
دهـی تـازه کوشـیدم     در ایـن سـازمان  . انی تازه دهمبندیهاي مناسب کلاس درس، سازم مستقل، هر یک با فصل

همه، در صورت فصـلها، بنـا بـه     با این. ساختار محتوایی فصلها را به هم نزنم، مبادا به آن ساختار آسیبی برسانم
اند، به بخش تغییـر   یکی آنکه نام فصلهاي اصلی کتاب را، که گفتم بسیار طولانی: ضرورت، دو تغییر ایجاد کردم

و تحولات موضوعی به فصلهایی کوچک  یگر اینکه هر یک از آن بخشها را بر اساس دو معیار ادوار تاریخدی. دادم
حاصل این همه دو کتاب شد که هـر  . تقسیم کردم تا هر فصل را بتوان در یک نشست درسی طرح و شرح کرد

  .یک مناسب درسی جداگانه است
این . رو دارید پیش شناسی تاریخ زبانن است که با نام از دو کتابی که از این رهگذر حاصل آمده، یکی همی

مکاتـب  کتابی است با نـام   يدیگر. و آرایش محتوایی با دو فصل اول اثر سورن برابر است اکتاب به لحاظ محتو
اکنـون بجاسـت کـه بـه سـؤالی مقـدر       . که داستان آن را در جاي خود خواهم گفت شناسی نوین در غرب زبان

  :کنم تیی چند نکته اشارپاسخی دهم و به یک
تـاریخ مختصـر   روبینـز را تحـت عنـوان    . اچ. ممکن است بپرسند چرا من که پیش از ایـن اثـر مانـدگار آر   
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ام؟ پاسخ این است که مـن   ام، اکنون به ترجمۀ کتابی دیگر در همین زمینه دست برده ترجمه کرده شناسی زبان
چـه، کتـاب روبینـز    . دو را مکمـل همـدیگر یـافتم    این دو کتـاب را مـزاحم یکـدیگر ندیـدم؛ سـهل اسـت؛ آن      

انداز اوضاع تاریخی، فرهنگی و علمی همان دوره طـرح و   شناختی هر دوره از زمان را از چشم دیگرگونیهاي زبان
شناسـی در زمانـۀ مـا     حال آنکه کتاب سورن همان دیگرگونیهـا را از منظـر وضـع موجـود زبـان     . کند شرح می
. است که سورن در پیشگفتارش بر همین کتاب با شرح و بسط تمام مطرح کرده اسـت  اي و این نکته. رسد برمی

؛ ]هست[، که ]است[شناس نوشته  این کتاب را در مقام یک زبان«شود که او  همانجا سورن به تصریح یادآور می
چـه شـد کـه    د ی ـگوبکوشد به ما  به عبارت دیگر، روبینز می). 8ص (» ]نیست[نویس، که  نه در مقام یک تاریخ

بینـیم؛ ولـی سـورن سـعی دارد نشـان دهـد چـه شـد کـه           شناسی مسیري را در تحول خود پیمود که می زبان
  .شناسی به جایی رسیده است که درآنیم زبان

وجه موقوف بـه یـک، و    وانگهی، من مصراً بر این باورم که آموزش درست هر علم در هر گروه آموزشی به هیچ
بلکـه موقـوف بـه وجـود متنهـاي        تواند باشد؛ براي هر درس بخصوص نیست و نمیفقط یک، متن درسی استانده 

گـون بـه    و این همه بدان منظور تا دانشجو خـود در فضـاي متـون گونـه    . مختلف و هریک با نظرگاهی دیگر است
ون خود او برآمـده  اي راه برد که از در جستجو بپردازد، تفاوتها را ببیند، آنها را با هم بسنجد و، در نهایت، به نتیجه

کند و، سرانجام، بـه پایگـاه پژوهشـگري برکشـیده      یت پیدا میلتنها از این رهگذر است که دانشجو با علم اه. باشد
باري، در پرتو همـین بـاور اسـت کـه در جریـان      . کنندة آن شود که خود پدیدآورندة علم خواهد بود، نه مصرف می

  .کاري بیهوده ندیدم ی دوبارهترجمۀ کتاب، خود را به هیچ روي درگیر نوع
شناس و پژوهشگر جوان، آقاي مهدي احمـدي، از سـازمان    ترجمۀ این کتاب را من مدیون زبان: ها اما نکته

او کتاب سورن را به من معرفی کرد؛ تصویري از تمام کتاب را در اختیارم گذاشـت؛ و از اهمیـت آن   . ام »سمت«
آید که قولی  دریغم می. و خواندن همان بود و شوق ترجمۀ آن همان چندان گفت که ناگزیر از خواندن آن شدم؛

  :گوید تر کرد؛ می را از پیشگفتار سورن در اینجا بازنیاورم که خواندنش مرا به ترجمۀ کتاب راغب
این وضع از دو جهـت  . شناسی جدید عادت کرده است که بدون توجه به تاریخ خود ادامۀ حیات دهد زبان
کند و آدمی را از لذت مصاحبت با  تاریخی افق دید را محدود می یکی از این جهت که بی :انگیز است تأسف

انسـان حیـوان   : اي دیرینـه دارد  چه، تمناي شناخت گذشـته در همـۀ مـا ریشـه    (سازد  گذشته محروم می
  )8ص . ... (کاري مداوم همراه است تاریخی با خطر دوباره ؛ دیگر از این جهت که بی)تاریخمند است

  . همین نکتۀ بالا کافی است که خود را وامدار کسی بدانم که اسباب رسیدن به آن را در اختیارم گذاشت
شناسـی نـوین    هایی از زبان یابی دربارة جنبه یک نکتۀ گفتنی دربارة سورن و کتاب او این است که به ریشه

پیشـینۀ   :انـد  شناسی ر زمینۀ زبان و زبانسابقۀ زمانۀ ما د پندارند از جمله کشفیات بی ها می پردازد که خیلی می
دهد که استفاده از گشتار در آن زمان در سطح کلمه،  گیرد؛ و نشان می مبحث گشتار را تا زمان افلاطون پی می

دهد که چگونه این مبحث به مرور از حوزة کلمه به عرصـۀ   ؛ و نشان می)12ـ1 ←( نه جمله، مرسوم بوده است
دهد که چگونه  کند؛ و نشان می ساخت و روساخت را تا قرن شانزدهم دنبال می  ۀ ژرفسابق. جمله راه برده است

و معرفـت   زیـر نفـوذ و تـأثیر دانـش    «به نام سـانکتیئوس ایـن مفـاهیم را    » نومسیحی«و  اي اسپانیایی پژوهنده
بـه مطالعـات   جهانی و رویکرد خردمدارانـه   هاي دستور زبان ریشه. برگرفته و پرورده است) 4ـ 5 ←(» اسلامی

یابیهاي بسیار دیگر؛ و همـه   یابد؛ و ریشه زبانی را در دستوریان نظرپرداز قرنهاي سیزده و چهارده میلادي باز می
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  .بخش روشنگر و بینش
ورن شجاعت دانشگاهی چشمگیر او در پرده برگرفتن ـارة سـر دربــدیگ ــ و آموختنی ــیک نکتۀ گفتنی 

رفتـه   اندیشیها و کژتابیهاي نامدارانی است که گمان خطا دربارة آنان نمی خشک محترمانه و آمیخته با متانت از
هـاي فکـر و    اي سخت انسانی از برخـی جنبـه   هایی که با صراحت تمام ولی به شیوه مثل خرده  رود؛ است و نمی

 اي سـخت  آنچه به این شجاعت و صـراحت سـورن جلـوه   ). 7ـ2ـ11تا  4ـ2ـ11 ←(گیرد  اندیشۀ هومبولت می
هاي مختلف موضوع همراه با نگاه دقیق و موشـکاف اوسـت در    زاي او بر جنبه بخشد احاطۀ حیرت دانشگاهی می
  .اند اعتنا از آنها گذشته ها و جنبشها که دیگران بی هایی از چهره بازیابی گوشه

و فلسفی  گرداند توجه خاص او به نقش نهضتهاي فکري باز یک نکتۀ سوم که سورن را از دیگران ممتاز می
اند؛ مثل نهضت نـوزایی   بردارانی که در این ماجرا مؤثر بوده شناسی است، و به نقش نام قارة اروپا در پیشبرد زبان

عصر شارلمانی، همراه با رواج شیوة شهرنشینی و نفوذ اسلام در آن میان؛ یا تأسیس مکتب پورت رویال؛ یا غلبۀ 
مـولر،    آن؛ و مثل نقش کسانی چـون سـانکتیئوس، ویکـو، مـاکس     روحیۀ رمانتیسم بر کل فرهنگ اروپا و نظایر

  .دیگر به اجمال از آنها سخن رفته است ی و دیگران که در آثارِتنوی
دانـم   برعهدة خود مـی . بود» سمت«اما ویراستار کتاب حاضر، و آن کتاب دیگر، خانم مریم جابر از سازمان 

تـر   تر کردن متن و یکدست ساختن آن و هرچه سـاده  حمنقکه تصریح کنم این ویراستار جوان در جهت هر چه 
آنچه از یکدسـتی اصـطلاحها، صـحت ارجاعهـا، درسـتی       .ثر ایفا کردؤم یتر ساختن زبان آن نقش کردن و سالم

و اگر در زبان اثر درشـتیها یـا   . پانوشتها و جز آن در این اثر هست همه حاصل دقت و انضباط و کاردانی اوست
آید، همه بدان سبب است که من سرسختی کردم و سبک و سیاق زبـان خـود را بـه     چشم میناسودگیهایی به 

و راز آن سرسختی، از جمله، در این است که من ترجمه را بازسازي تمام یک . همان صورت که بود نگاه داشتم
سـازي مـتن، گذشـته از    و در باز. هاي متن از زبان مبدأ ها و جمله دانم، نه بازگردانی واژه متن در زبان مقصد می

واژگــان و دســتور زبــان، عوامــل دیگــر هــم هســت کــه رعایتشــان الزامــی اســت؛ مثــل ملاحظــات گفتمــانی،  
رسانی در جامعۀ مقصد، مقتضـیات عـوالم مقـال،     پردازي، آئینها و سنتهاي اطلاع هاي متن شناختی، شیوه کاربرد

اي  کلمـه  نکند متـرجم، مـثلاً، در بازگردانـد    ب میو این همه گاه ایجا. سابقۀ موضوع در جامعۀ مزبور و جز آن
چشم بپوشـد و کلمـۀ مزبـور را، بـه مقتضـاي متنـی کـه دارد        بخصوص، از برابرهاي مندرج در فرهنگهاي لغت 

اي اسـت کـه تجربـۀ سـالیان بـه متـرجم        اما این نکتـه . اي ترجمه کند که در فرهنگها نیست سازد، به کلمه می
باري، غرض اقرار به دینی است که در . نشیند اند تجربه بالا دست دانش می ه گفتهآموزاند نه دانش محض؛ ک می

از ایـن ویراسـتار   . برابر آن همه دقت و کاردانی و دلسوزي آمیخته با رواداري نسبت به خانم جابر به گردن دارم
  .گزارم بین از جان و دل سپاس کوش و باریک سخت

، در تمام طول مـدتی کـه   »سمت«ي محمود جوان، هر دو از سازمان افزون بر این، خانم هالۀ معیري و آقا
دسـتی کمککـارم شـدند و     رویی و گشـاده  هاي گشادهسازي متن حاضر بودم، با منت اندرکار ترجمه و آماده  دست

گـزارم؛ نیـز از همـۀ کسـان      از این دو بزرگوار نیز از جان و دل سـپاس . انواع دشواریها را از پیش پایم برداشتند
  .ام ور شده شناسمشان؛ اما از ثمرات زحمتشان بهره یگري که من نمید

یونـانی، لاتینـی،   (یکی اینکه برابرهاي غیرانگلیسـیِ  : شاید بجا باشد که این چند نکته را هم ناگفته نگذارم
حفظ  ر آن را که مؤلف در اثر خود آورده بود، همه را در متن فارسییاصطلاحات، اسامی و نظا) آلمانی و جز آن
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فصـلها و   گذاریهاي زیـر  املاي اعلام، شماره دیگر آنکه رسم خط،. کردم تا خواننده اگر خواست آنها را دنبال کند
و مانند آن، همـه از آن سـازمان   ) هاي اعلام و فهرست اصطلاحها مثل نمایه(برخی پالایشهاي متنی و پیرامتنی 

سـرانجام، سـوم اینکـه ارجاعهـاي     . ام سـازمان پذیرفتـه  عنـوان رسـم و راه ایـن     اند؛ و من آن همه را به »سمت«
 شناسـی نـوین در غـرب    مکاتـب زبـان  متنی مؤلف را، اگر به فصلهایی راجع بودند کـه بـه صـورت کتـاب      درون
اما اگر بـه فصـلهاي ترجمـه     .نگاه داشتیم» .ز. م ←«اند، آنها را، به توصیۀ ویراستار، به شکل  دهی شده سازمان

  .، همه را کنار گذاشتیمگشتند نشده باز می
تقدیر حوالت کرده بود که قریب یک سالی پیش از شروع ترجمۀ کتـاب  : ماند اشارتی به پیشکش کتاب می

اي  در جریان دیدار، بخت یـارم شـد و بـه گوشـه    . توفیق دیداري چند ساعته با دکتر احمد احمدي نصیبم شود
در . راز گاه از گفته گویاتر است: تر خواهد بود اند، گفته آمدهشرح ماجرا ناگفته اگر بم. ظریف از درون او راه بردم

به انجام رساندم، از آن کار یادي » سمت«این باره، همین بس که بگویم همانجا از ذهنم گذشت اگر کاري را در 
  .بسازم از رازي که بود و هست

هـاي   لاي سطرها و صفحه در لابهاي که  گونه این را هم در آخر بیفزایم که من از سورن و از شخصیت او، به
ترین آنها شاید این باشد که براي نوشتن یـک، و تنهـا یـک، کتـاب      کند، چیزها آموختم که مهم کتاب جلوه می

ایـن را نیـز در ایـن تجربـه     . باید از سر گذراند ها که می و چه تأملات و تجربهباید خواند  چه کتابها که می بخو
  .ندارد، حتی اگر به پایان رسیده باشی؛ جز، البته، براي آنکه ناآموخته داناستآموختم که آموختن هیچ پایانی 

  
  شناس محمد حق علی
     14/11/86  

  
  

  پیشگفتار مؤلف
  
ایـن وضـع از دو   . شناسی جدید متأسفانه عادت کرده است که بدون توجه به تاریخ خود ادامۀ حیات دهـد  زبان

کند و آدمی را از لذت مصـاحبت   تاریخی افق دید را محدود می بییکی از این جهت که : انگیز است جهت تأسف
انسان حیوان تاریخمنـد  : اي دیرینه دارد چه تمناي شناخت گذشته در همۀ ما ریشه(سازد  با گذشته محروم می

البته، شمار درخور توجهی کتاب . کاري مداوم همراه است تاریخی با خطر دوباره ؛ دیگر از این جهت که بی)است
پردازند؛ ولی آن کتابها اغلب با علائق و مبـاحثی   شناسی می ر حال حاضر هست که همگی به شرح تاریخ زباند

شوند، چرا کـه هـدف اصـلی آنهـا دسـتیابی بـه        اند مستقیماً مربوط نمی شناسی نظري جدید مطرح که در زبان
نـویس اسـت، بـا     نـاگزیر تـاریخ   هرچند برآوردنِ این هدف وظیفۀ شـریف و . مندي از گذشته است بازسازي نظام

رو، من ایـن   از همین. شناس بیشتر به پیشینۀ تاریخی علائق واقعی حرفۀ خود معطوف است همه، توجه زبان این
  .نویس، که نیستم ام، که هستم، نه در مقام یک تاریخ شناس نوشته کتاب را در مقام یک زبان

دارد به تاریخ موضوع  پردازِ امروزي را مشغول می یهشناسان نظر پس کتاب حاضر از منظر هرآنچه ذهن زبان



 شناسی تاریخ زبان

5 

این روزگار است، بخش بزرگی از توجه ما صـرف   اساسی شناسی در زمرة مسائل کند؛ و از آنجا که روش نگاه می
روست که خواننده، در مقـاطع اغلـب نـامنتَظَر مـتن، بـه       از همین. شناسی و فلسفۀ علم شده است مباحث روش

ایـن بحثهـا و   . بـاره برخواهـد خـورد    شناسی و به ارجاعهـایی در آن  جدید در نظریۀ زبانمسائل بحثهایی دربارة 
اند که پیوستگی مسائل امروزي را با آنچه در گذشـته بـوده اسـت     ارجاعها به این مقصود در متن گنجانده شده

بیشتر نشان دهیم کـه آیـا   همین تدبیر امکان آن را نیز فراهم ساخته است که به روشنیِ . تصریح نشان دهند به
در این زمانه حاصل شده، و اگر شده کی و چگونه بوده است؛ نیـز نشـان دهـیم چگونـه     پیشرفتی در مسائل مطرح 

  .شناسی جدید گاه مسائل مهمی را، آشکارا به زیان خود، نادیده گرفته است زبان
وزي بسـیار بـیش از آنچـه در    همین هدف یا مقصود بود که ما را ملزم ساخت تـا در مسـائل واقعـی و امـر    

کنـد کـه    همه ایجاب مـی  شناسی مرسوم است غور و تأمل کنیم؛ و این کتابهاي درسی رایج در زمینۀ تاریخ زبان
باشیم و به شناسایی آن جریانها در تاریخ بپردازیم که، چه بزرگ چه کوچک، ما را بـه وضـع موجـود    » دورنگر«

اي از تاریخ و نظریه را پیدا کرده است تا دانشجو به کمک آن بتواند  کمِ آمیزهکتاب، بنابراین، ح. اند رهنمون شده
ظهور و بروز مفاهیم کلیدي موضوع خود را در گذار زمان دنبال کند و از این رهگذر به فهمـی برتـر نسـبت بـه     

  .موضوع راه برد
سـؤال بـازگو کـرد کـه      توان در قالب این اي را که رهنمون من در تدوین کتاب بوده است می اصل عمده

مدعایی که، به هر حال، محل (شناسی در این مدعا برحق است که به پایگاه یک علم واقعی راه برده  اگر زبان«
شناسـی بـاب شـده و چـه      شناسی علمی کی و چگونـه در زبـان   ، در آن صورت، استفاده از روش)تردید است

کوشد مفاهیم، کشفیات،  ه فرازمند است که کتاب میاز همین نظرگا» اشتباههایی در این باره رخ داده است؟
شناسی عمومی به وضع جدید خـود   اند نظریۀ زبان اصول و فنونی را مطرح کند که در طول اعصار سبب شده

  .دست یابد و در آن میان به ضعفها و گسلهاي آن نیز اشاره کند و توزیع نابرابرِ علائق را نیز در آن بازنماید
این کتـاب، بـرخلاف مطالعـات    . اب در پیرامون سؤال بالا مستلزم نوعی گزینش نیز هستسازمان دادن کت

چیز ضـرورتاً   خواهد به همه شناسی، به اصل تمامیت توجه ندارد، به این معنی که نمی معمول در باب تاریخ زبان
ها بپرهیزم و تمـام توجـه   ام از انباشتن ذهن خواننده با جزئیات و نامها و تاریخ برعکس، من کوشیده. اشاره کند

همـه   اند، و ایـن  شناسی سایه افکنده خود را روي مباحث عمدة معدودي متمرکز سازم که بر سرتاسر تاریخ زبان
  .بخشد، و امید است که خواندن آن را نیز دلپذیرتر سازد یکدستی بیشتري به کتاب می
ـ رومــی محــدود    ی یا همان سـنت یونـانی انداز، من دامنۀ کـار خود را به سنت غرب با انتخـاب این چشـم

، عبـري و اسـلامی را فـرو    )1989بلَـک،  : بسـنجید بـا  (النهرینـی   ام؛ و ناگزیر سنتهاي چینی، هندي، بـین  کرده
این تصمیم صرفاً ناشـی از ملاحظـات دربـارة    . اند ام؛ گو آنکه دستاوردهاي آنها گاه شکوهمند و جاودانی گذاشته

  .ب موضوع نیست بلکه پاي دلایل دیگر نیز در میان هستحجم کتاب یا تخصص در با
دلیل نخست، واقعیتی است که در آثار موجود اغلب نادیـده رهـا شـده اسـت؛ و آن اینکـه تمـام سـنتهاي        
غیرغربیِ موجود در بررسیهاي زبانی، احتمالاً به استثناي سنت چینی، از جهات مختلف زیر نفـوذ عمیـق دیـن    

ب موارد، تفکر دربارة زبان عمدتاً روي تفسیر و حفظ متون مقدس قدیم متمرکز بوده است در اغل. اند قرار داشته
ـ  از این نظر، سنت یونانی. اند، مثل تورات و انجیل یا قرآن یا سرودهاي ودائی الوهی داشته که منشأ الوهی یا شبه

نی مشخص شده و، درنتیجه، سـنتی  این سنت از همان آغاز با رد قاطع تفکر دی. رومی سنتی ذاتاً متفاوت است
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ترین مرحله به پایگاه کتابی شرعی در  او تا نزدیک اُدیسۀو  ایلیادنه هومر، که . جهانی و غیردینی است اساساً این
شناسـی در جهـان غـرب نقـش      کل سرزمینهاي یونانی ارتقا یافتند، نه نیز انجیل مسیحیان، در پیـدایش زبـان  

به مثابۀ تناظر ) truth(ـ رومی نخست ریشه در مسئلۀ فلسفیِ صدق  ناسی یونانیش زبان. چشمگیري ایفا نکردند
دهد؛ و دوم  شود و آنچه واقعاً هست دارد، که خود هستۀ مرکزي فلسفۀ یونان را تشکیل می میان آنچه گفته می

ن دومـی بـه   ریشه در ضرورت عملی آموزش زبان یونانی به مصریان و به دیگر کودکان غیریونـانی دارد، کـه ای ـ  
شناسـی غـرب    نه اینکه عنصر دین همـواره در سـنت زبـان   . شود مربوط می) Hellenism( مداري یوناندوران 
ویژه در آثـار سـنْت آگوسـتین و در طـول قـرون       عکس، مقطعهایی در تاریخ غرب، به کلی غایب بوده است؛ به به

ه الهیات کاربردي بدل کنند؛ اما این کوششها شناسی را ب اند زبان کوشیده وسطا وجود داشته است که طی آن می
  .کلی از پاي در آمد و از صحنه بیرون رانده شد در برابر جریان غیردینی پرقدرتی که میراث یونان بود به

هاي نفوذ عمیق و گاه حتی سلطۀ نیروهاي دینی آشـکارا بـه چشـم     در اکثر سنتهاي دیگر، برعکس، نشانه
رسـد کـه سـنت     وذ یا سلطه در سنتهاي مختلف متفاوت است؛ مثلاً، بـه نظـر مـی   البته، درجۀ این نف. خورد می

ترین دستاورد آن، کمتر دینی بوده و بیشتر از سنتهاي عبري و اسـلامی،   هندي، با اثر پانینی به عنوان برجسته
جنبـه، سـنت    از ایـن . شود جهانی یافت می هایی این جهانی مانده است؛ گرچه در دو سنت اخیر نیز گاه مایه این

: بسنجید با(کنیم  شناسی علمی قلمداد می گیرد که ما آن را زبان ترین فاصله با چیزي قرار می هندي در نزدیک
درواقع، پژوهشهاي جدید ویژگیهاي بسیاري را در تحلیلهاي دستوري هند باستان بازشناخته که ). 1972استال 

  .اند شناسی امروز دوباره کشف شده همگی در زبان
اند ایـن واقعیـت اسـت کـه سـنتهاي مزبـور اغلـب         یل دوم، که چرا سنتهاي غیرغربی کنار گذاشته شدهدل
اند، نظیر تأسیس یا توسعۀ ایـن یـا    معمولاً سیاسی یا تجاري، سوق داده شدهشدت به سوي اهداف عملی، و  به

تعاري از متنـی  آن دستگاه نگارش، یا تـرویج و پیشـبرد ایـن یـا آن مـرام و مسـلک بـه کمـک تعبیـري اس ـ         
توانسـت در آن   نـدرت مـی   بـه  شناختنیا  فهمیدنتحقیق علمی و بنیادي با هدف اولیۀ . یافته و کهن قداست

کم  گونه که گفته شد، دست ـ رومی نیز، همان  درست است که سنت یونانی. سنتها محلی از اعـراب پیـدا کند
گرفت و درنتیجه، این سنت  وان زبان خارجی میدر بخشی از حیات خود، مایه از ضرورت آموزش یونانی به عن

گونـه کـه در فصـل دو     نیز در خدمت تحقق مقصود یا هدفی عملی قرار داشت، اما این استفادة عملی، همـان 
شناختی همراه بود کـه از درون مباحـث    نشان داده شده است، از همان نقطۀ آغاز با روشهایی در تحلیل زبان

رفت که سرشتی  و، در عین حال، به موازات بررسیهایی در زمینۀ زبان پیش میفلسفی آن عصر برآمده بودند 
سـرانجام نیـز هـر دو جریـان     . گرفتند صرفاً فلسفی داشتند و همگی از مکاتب فلسفی پس از ارسطو مایه می

عملی و فلسفی به هم در آمیختند تا به چیزي بدل شوند که در جهان غرب به نام دستور زبان سنتی مشهور 
  .است

کننده داشته همانا این ملاحظـه   شناسی دیگر نقش تعیین دلیل سوم، که در کنار گذاشتن سنتهاي زبان
شناسـی غربـی    شناسی غیرغربی کمتر تأثیري در زبان است که هیچ مدرکی در دست نیست دال بر آنکه زبان

یمـۀ نخسـت قـرن هجـدهم     داشته است، حال آنکه سابقۀ توجه و علاقۀ محققان غربی به سنتهاي دیگر بـه ن 
شناسی غیرغربی اثـر   شناسی غربی تا حدودي در زبان برعکس، امکان آن هست که زبان. گردد میلادي باز می

نسبت تازه باشد؛ رخدادي که در بافت بسط و گسـترش   تواند رخدادي به گذاشته باشد؛ اما آن اثر نیز تنها می
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  . باشد یافته شمول قدرت سیاسی و فرهنگ غربی تحقق  جهان
  

نویسـی رایـج فـرق دارد کـه در آن خـود را مختـار        تـاریخ ) genres(این کتاب از این نظر هم با طرزهاي 
ام به قضاوت شخصی و داوري ارزشی بپردازم، اما این کـار را همیشـه بـا احترامـی      ام هرجا مناسب دیده دانسته

ایـن قبیـل قضـاوتهاي    . ام مناسـبی انجـام داده  انداز تاریخی  پرهیزگارانه نسبت به واقعیتهاي تاریخی و در چشم
ام که خواننده آنها را همچون دعوتی درنظر بگیرد به اینکه دربارة مباحـث   شخصی را با این امید در کتاب آورده

کار بندد و آنها را بیازمایـد و از آن رهگـذر نظـري شخصـی      کتاب به تأمل و تفکر بنشیند و معیارهاي خود را به
  .یزدبراي خود طرح ر

  

آورد، در نظر دارد که دستور زبان و معنا را نیز بـه هـم    کتاب، گذشته از آنکه تاریخ و نظریه را با هم می
تر به بیان درآورد، و آن اینکه دستور زبان  یک نکته هست که این کتاب سعی دارد آن را هرچه واضح. بیامیزد

ک سنت منسجم یکـی و یگانـه مانـده بودنـد، امـا      و معنا از روزگاران کهن تا قرن نوزدهم میلادي در قالب ی
رویدادها و تحولات جدید آن دو را از یکدیگر جدا کرد تا جایی که آنها به دو، بلکه سه، جریان متمـایز بـدل   

اند، و  شناسان در گروههایی عمدتاً جدا از هم گرد آمده شناسان و معنا شناسان، روان سالهاست که زبان. شدند
پس جاي تعجب نیست اگر . اند اندازهاي خاص خود را طرح ریخته ي فکري، معیارها و چشمها هر کدام شیوه

ها و مشربهاي  یابند که فهم دیدگاهها و شیوه گیرند درمی بینیم اینک که همگی دوباره در کنار هم قرار می می
رك و فهـم  یک هدف این کتاب همین است که کمک کنـد تـا د  . هر یک تا چه حد براي دیگري دشوار است

بهتري نسبت به این موقعیت به دست آید، باشد که از آن رهگذر این جماعت دانشـگاهی نیـز بـه یگـانگی و     
  . برند وحدتی بهتر راه

  

این چهـار بخـش بـه تـاریخ همـان چیـزي       . بخش اول حاوي فصلهاي یک تا چهار است: 1کتاب دو بخش دارد
  .شود و موضوع مطالعه آن دستور زبان است مداد میشناسی قل پردازد که هستۀ اصلی و مرکزي زبان می

به دوران باسـتان، قـرون وسـطا و دورة     ]مطابق با بخش اول و فصلهاي یک تا پنج متن ترجمه شده[فصل یک 
مطابق با بخـش دوم فصـلهاي شـش تـا سـیزده مـتن       [فصل دو . پردازد متعاقب آن تا پایان قرن هفدهم میلادي می

رفتـه از   طی همین دوره بود کـه مطالعـۀ صـورت زبـان رفتـه     . برد نهاي هجدهم و نوزدهم میما را به قر ]ترجمه شده
شناسـی نوخاسـته و    مطالعۀ معنا فاصله گرفت، و این دومی در آن زمان سخت نوپا و ناآزموده بود و میان نـوعی روان 

شـود و راه   ینیم منطق شکوفا مـی ب در اوایل قرن بیستم است که می. بنیاد سردرگم بود ناگرفته و یک منطق ذهن قوام
 [فصلهاي سـه و چهـار   . کند تا با هم به نزاع بپردازند شناسی را رها می گیرد و دستور زبان و روان خود را در پیش می

 ]سـازمان داده شـده اسـت    در غـرب  شناسی نوین مکاتب زبانه در متن ترجمه شده به شکل کتابی جداگانه با نام ک
شناسـی   گویند کـه چگونـه زبـان    اسیِ نظريِ قرن بیستم را به ترتیب در اروپا و امریکا باز میشن ماجراي پیدایش زبان

گرا در آمد و سـرانجام در   گرا مطرح شد و بعد به شکل دستور زبان صورت شناسی ساخت نظري نخست به عنوان زبان

                                                                                                                                                                          
بندي متن اصلی مغایر است، امـا بـه    بندي مجلد حاضر با فصل شود، و فصل به کل کتاب مبدأ مربوط میبد نیست یادآور شویم که این پیشگفتار .  1

بـا ایـن حـال، در داخـل     . محتواي پیشگفتار مؤلف، شمارة فصلها و بخشها به همان صورتی آمده که در متن اصلی درج شده اسـت حفظ  منظور
 .نده جلوگیري شودـ ماند تا از سردرگمی خوان فصلها، ارجاعات اصلاح شده
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فصل در خلال مباحث دیگر، از همین دو . گر شد و مرکز مباحث فصل چهار را تشکیل داد هیئت دستور زایشی جلوه
 1930شناسی را هم طـی سـالهاي دهـۀ     شناسی، پس از جدایی از منطق، روان دهند که چگونه زبان جمله، نشان می

  .کنار نهاد و راه خود را از آن جدا کرد
معناشناسی جدید چندگاهی تحت تأثیر رویکرد نظریۀ مـدل در منطـق   . بخش دوم دربارة مطالعۀ معناست

)logical model-theory( گونه که در فصل شش نشان داده شده اسـت، هرچنـد معناشناسـی     همان.  بوده است
همـه، برخـورداري از دانشـی     براي زبان طبیعی کافی نیست، با این )model-theoretic semantics(نظریۀ مدلی 

از . شناسد امري ناگزیر اسـت درستی ب شناسی که بخواهد مبحث معنا را به کارآمد در زمینۀ منطق براي هر زبان
پردازد و خطوط اصلی تـاریخ منطـق را در چهـارچوب     همین روي، فصل پنج به شرح مفاهیم بنیادي منطق می

اي است بر فصل شش که نخست مفاهیم بنیـادي معناشناسـی    همه مقدمه این. گوید رویکرد نظریۀ مدلی باز می
گاه به طرح و شرح برخی اصول از نظریۀ  نماید، و آن باز می دهد و ضعفهاي اساسی آن را نظریۀ مدلی را شرح می
در نظریـۀ  . باشد )discourse-oriented(بنیاد  گمارد که به ناگزیر باید گفتمان تري همت می معناشناسی مناسب

فصل هفت به بحث . کنند نقشی عمده بازي می )presupposition(انگاري  و پیش )anaphora(اخیر، مرجعداري 
بـاره بازشـناخته    دو راهبـرد در ایـن  . خـورد  پردازد که معنا چگونه با دستور زبان پیوند مـی  ة این سؤال میدربار
یا  )deep(» ژرف«شوند، یکی راهبردي که بر سنت افلاطونی استوار است و طبق آن معناي جمله در ساختی  می

متمایز است، و دیگـري راهبـردي    )surface structure(خود از روساخت تابد که  اي بازمی ساخت معنایی جداگانه
شـمارد و در پـی اثبـات     گیرد و فکر ساخت معنایی جداگانه را مردود می است که از سنت ارسطویی سرچشمه می

مدار دنبـال   شناسان منطق راهبرد دوم را بیش از همه زبان. تابد این مدعاست که معنا مستقیماً در روساخت باز می
کتـاب بـا توصـیفی از ظهـور و افـول مـوج معناشناسـی زایشـی         . شناسـان زایشـی   ا زبـان کنند و راهبرد اول ر می

)generative semantics( کار آمد روي  1960رسد که در سالهاي دهۀ  به پایان می.  
  

خواهنـد از اهـم    اي خواه به دلایـل دیگـر، مـی    این کتاب براي همۀ کسانی نوشته شده است که، خواه به دلایل حرفه
امیـد مـن آن اسـت کـه     . انـد  شناسی نظري مطـرح شـده   باخبر شوند که طی تاریخ دوهزار و چندسالۀ زبان مباحثی
اي مطالعۀ تحولات تاریخی را، در بحبوحۀ چالشهایشان با همدیگر بر سر معیارها و ضوابط رایج در  شناسان حرفه زبان

اي را وادارد کـه در   شناسـان حرفـه   بتوانـد زبـان  اگر این کتاب . کننده بیابند شان، هم سودمند هم سرگرم حوزة علمی
شده اسـت حاصـل    شناختی کار خود تجدیدنظر کنند، مقصودي که در نگارش آن دنبال می بنیادهاي فلسفی و روش

  .خواهد شد
  

ام و آن همه را  یک عمر تدریس و خواندن و اندیشیدن گرفت تا من به این مایه از دانش و بینش راه برم که برده
هنگـام نگـارش کتـاب نیـز،     . نگارش این کتاب را در خود ایجاد کنمگاه جرئت  ام و آن ببخشم که بخشیدهشکلی 

از این گذشـته، بسـیاري از آنچـه را در گذشـته بـه عنـوان یـک        . البته، به مطالعۀ انبوهی از آثار جدید کمر بستم
ها و شرحهایی را که در حاشیۀ کتابهاي کهنـه  دقت باز خواندم؛ و یادداشت کار مطالعه کرده بودم، به شناس تازه زبان

یـک   بـه  نظري نوشته بـودم، یـک   هایی را که روي هریک یادداشتی یا اظهار نوشته بودم، همه را بازدیدم؛ و کاغذپاره
بازیافتم؛ و در شگفت ماندم از اینکه دیدم، از یک طرف، مطالعاتم در آن روزگـار چـه فشـرده و پرشـور بـوده و، از      

درك و دریافت من از مباحث چه محدود و بسته مانده بوده است؛ و این به من امید بخشید، چـرا کـه   طرف دیگر، 
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اندیشیدم که درك و دریافت من از مباحث و از تاریخ آنها در طول چهل سـال   دیدم خودفریبی نبوده است اگر می
ین احسـاس را هـم در مـن پدیـد     همین ملاحظات، در عین حال، ا. اي دیگر پیدا کرده است گذشته ژرفا و گستره

  .ارزد آورد که نگارش این کتاب، به هر حال، کاري است که به زحمتش می
بهاتر از دلایـل دیگـر نیسـت، کـاري بسـیار       نگارش این کتاب به یک دلیل دیگر هم، که براي من هیچ کم

دانشـکدة هنرهـاي نـیمگن     دریغ همکارانم در جانبه و کمکهاي عملی بی دلپذیر بود، و آن همانا حمایتهاي همه
ویژه حمایتها و کمکهاي آد فـولن، هایکـه یـاکوپس، ووس کلوکـه، هنـک اسـخوتل و لئـون استاسـن، و          بود، به

همـۀ اینـان بـه مـن کتـاب قـرض دادنـد،        . همچنین حمایتهـا و کمکهـاي کامیـل هامـانس و یـان نـوردگراف      
ام را خواندند، مـرا وادار بـه اصـلاح آن کردنـد و      وشتهن هاشان را در اختیارم گذاشتند، بخشهایی از دست آموخته
خود دیدم و دریافتم که هم دانش من هم شاید دانش هر کس  به قدر نکته و مطلب تازه بر آن افزودند که خود آن

  .دیگر سخت سطحی و ناچیز است
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